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خبر یادداشت هفته

دریافت سود سهام 
به شیوه سنتی!

یکی از مهم ترین خدمات ارائه شــده از ســوی  �
ســهام داران  ســود  پرداخــت  ســجام،  ســامانه 
شرکت های بورســی به  صورت الکترونیکی است. 
روش کار در این ســامانه بر این اســاس اســت که 
ســهام داران برای دریافت ســود سهام لازم نیست 
حضوری به شــرکت یا بانک مراجعه کنند یا اینکه 
شماره حســاب ویژه ای برای شرکت خاصی داشته 
باشــند. تا قبل از عملیاتی شــدن ســامانه سجام، 
روال پرداخت ســود به صورت های مختلفی بود. 
یکی از روش ها، دریافت شــماره  حساب از تمامی 
ســرمایه گذاران از طریق دورنگار یــا ایمیل و واریز 
ســود تقســیمی به  حســاب آنها بود. روش دیگر 
معرفی یک بانک به سرمایه گذاران بود تا در تاریخ 
مشخص  شــده آنان با مراجعه بــه بانک مربوطه 
و با ارائه کارت ملی و کد بورســی، ســود تقسیمی 
خــود را دریافت کنند. با ورود ســامانه ســجام به 
بازار ســرمایه، مقرر شــد شــرکت ها، مبالغ ســود 
سهام سهام داران را در تاریخ اعلام  شده، به  حساب 
«شرکت ســپرده گذاری مرکزی» واریز و در مرحله 
نهایی، شرکت سپرده گذاری مرکزی وجوه مربوطه 
را به  صورت متمرکز به  حساب  بانکی سهام دارانی 
که در ســامانه ســجام ثبت نام کرده اند، واریز کند. 
با وجود اینکه از راه اندازی ســامانه ســجام حدود 
سه سال می گذرد و شــرکت ها می توانند از طریق 
این ســامانه نســبت به پرداخت ســود مجامع به 
 صورت الکترونیکی اقــدام کنند، اما بعضی از آنها 
برای پرداخت ســودهای ناچیز حتی در این شرایط 
کرونایی، سهام داران را مجبور به مراجعه به بانک 
می کنند. به باور فعالان بازار سرمایه، شرکت ها به 
دو دلیل مایل به پرداخت ســود از طریق ســامانه 
سجام نیستند. نخست آنکه زمانی که شرکت های 
بورسی قصد دارند سود ســهام را از طریق سجام 
پرداخت کنند باید به سامانه سجام کارمزد پرداخت 
کنند و بسیاری از آنها مایل به انجام این کار نیستند. 
نکتــه دوم و در واقــع دلیل اصلی این اســت که 
زمانی که شــرکت ها، بانکی را برای پرداخت سود 
به ســهام داران معرفی می کنند، بســیاری از مردم 
یا فراموش می کنند یا میزان ســود به قدری ناچیز 
اســت که زمانی را به این کار اختصاص نمی دهند 
و بــه کلی از دریافت آن صرف نظــر می کنند و به 
این شکل سودهای خُرد به دست فراموشی سپرده 
شــده و همین مســئله باعث انباشت ثروت  کلانی 
برای این قبیل از شــرکت ها می شــود. ضمن اینکه 
تعدادی از ســهام داران برای دریافت ســود دیرتر 
اقدام می کنند و به این شــکل مبلغ ســود ســهام، 
زمان بیشتری در حساب باقی می ماند و این به نفع 
شرکت ها است. به عقیده صاحب نظران مهم ترین 
مشــکل در این رابطه، اجباری نبــودن فرایند واریز 
سود ســهام از طریق سامانه سجام است و راه حل 
آن، اصلاح قانون تجارت و بازار ســرمایه است که 
در آن همه شــرکت های بورسی به صورت قانونی 
ملزم به پرداخت سود ازطریق سامانه سجام شوند 
تا از این طریق هم از ســودجویی ناشــران بورسی 
جلوگیری شــود و هم مردم به حق خود برســند. 
بنابرایــن با توجه به خلأ قانونــی در این خصوص، 
تشــدید الزامات قانونی برای شــرکت های بورسی 
از ســوی نهادهای قانون بالادســتی مانند مصوبه 
مجلس شورای اسلامی که ضمانت اجرائی لازم را 

داشته باشد، امری ضروری و لازم است.
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زنان متقاضی وام ودیعه می گویند در شرایط برابر با مردان از دریافت آن محروم شدند

جنسیت زدگی حتی در اعطای تسهیلات سرپناه؟

رادمرد ی های رستم
و چون نزدیك تر شــد، دانســت توان مقابله با 
او را نــدارد و عنان بگردانــد و گریخت و به خود 
گفــت مرا توان جنگیدن با ژنده پیل نیســت و چه 
نیکو می بود که از آغاز، گهارگهانی توان خویشتن 

را می شناخت که این گونه به مهلکه نمی افتاد.
هر دو سپاه به نظاره ایستاده بودند. رستم چون 
گریختن گهارگهانی را بدید، در پی او تاختن گرفت 
و نیزه اى بــر کمربند او زد و زره اش را بشــکافت 
و گهارگهانــی چــون بــرگ درختی کــه تندبادى 
وزیــدن گرفته باشــد، از زین کنده شــد و بر زمین 
افتاد و درفشــش نگون سار گشــت و آن گاه گویی 

گهارگهانی هرگز نبوده است.
گهارگهانــی بــدان جایگاه/ گوى شــیرفش با 

درفش سیاه
برآشفت چون ترگ رســتم بدید/ خروشی چو 

شیر ژیان برکشید
بدو گفــت من کین تــرکان چیــن/ بخواهم ز 

سگزى بر این دشت کین
ز نزدیك چون ترگ رســتم بدید/ یکی باد سرد 

از جگر برکشید
به دل گفت پیکار با ژنده پیل/ چو غوطه است 

خوردن به دریاى نیل
گریزان بیامد ســوى قلبگاه/ بر او بر نظاره ز هر 

سو سپاه
چه نیکو بود هرکه خود را شــناخت/ چرا تا ز 

دشمن ببایدش تاخت

ادامه از صفحه 2

رشد ۴۱.۶ درصدی معاملات 
مسکن در شهریورماه

شــرق: براســاس اعلام بانک مرکــزی میزان  �
معاملات مســکن شــهر تهــران در شــهریورماه 
امسال نسبت به ماه قبل ۴۱.۶ درصد رشد داشت. 
بانک مرکزی آخریــن وضعیت تحولات معاملات 
مســکن شهر تهران در آخرین ماه تابستان ۱۴۰۰ را 
منتشر کرد. براساس این گزارش در این بازه زمانی 
هفت هزار و ۸۷۹ واحد مســکونی معامله شــده 
که ۳۳ درصــد این معاملات مربوط به واحدهای 
تا پنج ســال ساخت اســت. این رقم در مقایسه با 
شهریورماه ســال گذشته پنج واحد درصد کاهش 
داشــت و در مقابل به ســهم واحدهای با قدمت 
بالا اضافه شده اســت. نکته قابل توجه دیگر این 
است که در شهریورماه امسال متقاضی خانه های 
با عمر بنای شــش تا ۱۰ سال ۲۲.۵ درصد بود که 
نسبت به شهریور ۹۹ برابر ۴.۲ درصد کاهش یافته 
اســت. بررســی آمار بانک مرکزی نشان می دهد 
متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی شــهر تهران برابر ۳۱میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان بود که نســبت به ماه قبل ۲.۴ درصد رشد 
داشــته اســت. در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری 
تهران، بیشــترین متوســط قیمت یــک متر مربع 
زیربنای مســکونی برابــر ۶۸میلیــون و ۹۰۰ هزار 
تومــان مربوط به منطقه یــک و کمترین آن با ۱۵ 
میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشــته است. 
این رقم ها در مقایســه با شــهریور ســال گذشته 
بــه ترتیــب ۳۵.۷ و ۴۴.۳ درصد افزایــش یافته 
اســت. براســاس گزارش بانک مرکزی در آخرین 
ماه تابســتان از میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران، 
منطقه پنج با سهم ۱۴.۲ درصدی از کل معاملات، 
بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود 
اختصاص داده اســت. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به 
ترتیب با ســهم های ۱۰ و ۸.۷ درصد در رتبه های 
بعدی قرار گرفته انــد. در مجموع ۷۲.۶ درصد از 
کل تعداد معاملات انجام شــده مربوط به مناطق 
۵، ۱۰، ۲، ۴، ۱۴، ۷، ۸، ۱، ۱۵ و ۱۱ بوده است. بررسی 
شــاخص کرایه مســکن اجاری در تهــران و کل 
مناطق شهری نشــان می دهد که این شاخص در 
آخرین ماه تابستان رشد قابل توجهی داشته است. 
براساس اعلام بانک مرکزی کرایه مسکن تهران در 
شهریورماه امسال نسبت به ماه قبل ۴۲.۸ درصد 
و در مقایســه با شــهریورماه ســال گذشته ۴۵.۷ 

درصد رشد داشته است.

 محمدرضا رسولى 

شــرق: طرح «وام ودیعه مسکن ملی» که از همان روز 
نخســت محل انتقادات فراوان بود، همچنان خبرســاز 
اســت و حتی آخرین آمار رســمی هم از ناکارآمدی آن 
حکایت دارد. اوایل همین هفته به  طور رسمی اعلام شد 
که از ۲۳۰ هزار نفر معرفی شــده به بانک ها فقط هفت  
هزار نفر توانستند وام بگیرند که معنای آن دریافت وام 
از سوی ســه  درصد افراد واجد شــرایط است. این آمار 
البته در حالی اســت که افراد زیادی می گویند با وجود 
داشتن شــرایط دریافت این وام همچنان پرونده شان به 
بانک ارسال نشده  است. علاوه براین و از زمان آغاز اجرای 
این طرح تا امروز آن قدر مطلب انتقادی درباره موضوع 
چاپ شــده که ظاهــرا دیگر انتقادی باقــی نمانده، اما 
انتشار خبری نه چندان مهم درباره اینکه این طور نیست 
کــه بانک ها هیچ پولی برای پرداخت بــه مردم ندارند، 
بلکه خوبــش را هم دارند – فقــط نمی دهند- انگیزه 
شد که ســری دوباره به این موضوع بزنیم؛ به خصوص 
کــه از چند نفر از اشــخاص متقاضی وام صحبت هایی 
شــنیده شــد که با مشــکلات پیشــین تفاوت داشت و 
ظن برخورد جنســیتی با موضوع را هــم به تمام دیگر 
مشــکلات مردم اضافه می کرد. وضوح ناکارآمدی خود 
طرح برای بســیاری از ابتدا مشخص بود. یک کارشناس 
مطرح مسکن طی نوشتن همین گزارش در تماسی که 
گرفتیم به تمسخر، درباره آن به «شرق» گفت این طرح 
در نظرش از همان ابتدا چنان آشــکارا شکســت خورده 
بود که حتی وقت خودش را برای بررسی موضوع تلف 
نکرده اســت. از جزئیات این طرح با یک جست وجوی 
ســاده اینترنتی می توانیــد اطلاع پیدا کنیــد. دولت در 
دوران کرونا برای کمک به مســتأجران تصمیم گرفت از 
این طریق تسهیلاتی به مســتأجران بدهد تا کمی از بار 
مشکلاتشان کم شود. ســامانه ثبت نام راه اندازی شد و 
بانک های عامل معرفی شــدند و مثل همیشه «ضامن 
بیار و تضمین بده» راه افتاد. بالاترین تسهیلات پرداختی 
ایــن طرح کــه در تهران پرداخت می شــود ۷۰ میلیون 
تومان اســت که توضیحی نیاز ندارد. تــازه همین را به 
هزار و یک شرط منوط می کنند و دست آخر هم معلوم 
نیســت پولی دســتتان را بگیرد. آمار مختلفــی درباره 
تعداد دریافت کنندگان وام هســت اما رقم آن به  قدری 
ناچیز اســت که عملا آمارش هیچ اهمیتی ندارد چون 
زیر سه درصد مســتأجران واجد شرایط است. سری به 
سایت بزنید و شرایط را بخوانید. از عجیب ترین بندهای 
آن یکی این اســت که شما اگر از ســال ۱۳۸۴ صاحب 
ملکی بوده اید -که بخشــی از طریق تســهیلات دولتی 
تهیه شده- مشــمول این طرح نمی شــوید. یعنی مثلا 
اگر خانه ای داشــته اید و به هر دلیلی در ســال ۹۰ آن را 
فروخته اید و دیگر هم خانه نخریده اید از دایره استحقاق 
بیرون می روید. این البته عجیب ترین بخش ماجرا نیست 
هرچند عادی هم نیســت. با روند فقیرترشــدن هر روزه 
مردم حتی در همین سه، چهار سال وضع چنین شرطی 
خیلی توجیه شــده نیســت. اما این باز هم عجیب ترین 
قسمت ماجرا نیست. غیر از بند جنسیت زده دیگری که 
در شــرایط به شکل رسمی نوشــته شده و البته مطابق 
قوانیــن غیرقابل انتظار هم نیســت اتفاقاتی اســت که 

برای زنانی افتاده که واجد شرایط بوده اند، اما با مشکل 
مواجــه شــده اند درحالی که همان شــرایط را مردی از 
نزدیکانش داشته و واجد شرایط شده و از این راه متوجه 
اختلاف شــده اند. اولین برخورد با آن کــه اتفاقی بود، 

موجب کنجکاوی بیشتر و پیگیری شد.
مردان بدون زنان

در نســخه اولیه این طرح تغییری مثبت روی داد و 
در آن زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز که شرایط را داشتند 
بــه واجدین اضافه شــدند. برای مردان شــرط تأهل یا 
سرپرست خانوار بودن است و تجرد آنها به شرط فوت 
همسر یا طلاق اســت. می توان از این تغییر به تبعیض 
مثبت تعبیر کرد. اما باز مواردی مشاهده شد که پیگیری 
را لازم می کــرد. اولین آن خانم «ب» ســاکن تهران که 
با موردی عجیب مواجه شــد. با وجود مشابهت کامل 
پرونده او با آقای «س» ساکن تهران درخواست او برای 
دریافت وام رد شــد و درخواست آقا پذیرفته شد. آقای 
«س» حتی واجد شــرایط هم نیســت و دقیقا به همان 
دلیل که خانم «ب» واجد شرایط نیست. با آقا که حرف 
می زنیم به خنده می گوید: حالا تا پشیمان نشده اند بگذار 
کارمان را بکنیم. ما که حرفی نداریم. شــاید نمونه هایی 
دیگر هم وجود داشته باشد. بله وجود دارد. آقای «ل» 
ساکن تهران است و در خانه پدری زندگی می کند. واجد 
شرایط اســت اما به قول خودش خانم «ز»، همکارش، 
از او بیشــتر مســتحق دریافت وام بوده چون مســتأجر 
است. آقای «ل» دو هفته بعد از همکار خانم خود برای 
دریافــت وام ثبت نام می کند. اعلام واجد شــرایط بودن 
او خیلی زود برایش مشــخص می شود و مراحل را طی 
می کند. خانم «ز» هنوز بعد از بیشتر از یک ماه با وجود 
برطرف کــردن نقص پرونده هیــچ تغییری در وضعیت 
گردش کارش به وجود نیامده و منتظر اســت. با چندین 
مورد دیگر تماس گرفتیم. بعضی حاضر به پاسخ دادن 
نشــدند و ایــن اتفاقی اســت کــه در تماس بــا مردم، 
عادی اســت؛ هرچند تضمین بدهی که نامی از او برده 
نمی شود. دو مورد خانم، یکی ساکن اصفهان و دیگری 
ســاکن تهران، بدون مشکل وام خود را دریافت کرده اند 
و گیروگرفتی به وجود نیامده است. مورد دیگری هم به 
این اضافه کنید که می گوید برای این وام اقدام نکرده و 

تا به حال با اینکه ید طولایی در وام گیری دارد و به هیچ 
وامی نه نگفته اما هیچ  وقت با مشــکلی مواجه نشده 
است. تأکید هم می کند که هیچ وابستگی هم به جایی 
ندارد و یک شــهروند عادی است. همین خانم «ت» که 
ساکن تهران اســت درباره این وام می گوید اقدام نکرده 
که دلیل آن جالب  توجه اســت: چون صاحب خانه اش 
از ترس به وجودآمدن مشکل در رفت وآمدش به خارج 
ایــران از دریافــت وام دولتی بــرای اجاره خانه اجتناب 
کرده وگرنه می گوید برای ایــن وام هم اقدام می کردم. 
ایــران هم در عجایــب از دنیا چیزی کم نــدارد. با چند 
نفر از فعالان حقوق زنان تماس گرفتیم و درخواســت 
کمک کردیم اگر اطلاعاتی دارند بدهند. در جریان ماجرا 
نبودند اما از کمک هم دریغ نکردند. به دنبال نمونه های 
مشابه گشتند، از جمله خانم «س» ساکن تهران را به ما 
معرفی کردند. مســتقیما با ما حرف نمی زند. پیام ها را 
برای معرف می فرستیم و او پیام هایش را به او می دهد. 
نخست ثبت نام کرده و واجد شرایط شده. سپس نقص 
پرونده آمده. پس از تکمیل پرونده همچنان منتظر است 
و هیچ تغییری در گردش کارش به وجود نیامده است. 
درباره تاریخ و جزئیات و مسئله که پرسیدیم دیگر پاسخ 
نداد. مورد دیگری هســت خانم «ف» که می گوید واجد 
شــرایط شده مراحل را طی کرده است، اما بانک عاملی 
به او معرفی نشــده، یعنی قادر به انتخاب شعبه نبوده. 
مکاتبه کرده است و پاسخش این بوده که «فعلا ظرفیت 

تکمیل است و منتظر باش».
امــا خانــم سرپرســت خانوار بــا دو بچه ســاکن 
خمینی شــهر اصفهــان و صاحب دو فرزنــد. در واجد 
شرایط بودن قهرمان است. او هم واجد شرایط بودن خود 

را دریافت کرده اما متوقف مانده و دیگر مســئله را رها 
کرده است. با خبرنگاران حوزه تماس می گیریم. اطلاعی 
از موضــوع ندارنــد و همان انتقادهــای رایج را مطرح 
می کنند: بانک ها سخت گیری می کنند، فقط به مشتریان 
قدیمی وام می دهنــد، پول ندارند، خاصه پردازی برخی 
بانک هــا و تعویق در بازپرداخــت خاصه خواران وضع 
بانک را به شکلی درآورده است که قادر به پرداخت وام 
مستحق ترین ها نیست. حرف هایی که صحیح است اما 

تکراری که هست، هیچ، به کار ما نمی آید.
بــا روابط عمومی بانــک مرکزی تمــاس گرفتیم. با 
خوشرویی پاســخ می دهد. می گوید حتما درباره تأخیر 
پرداخت ســؤال دارید. می گوییم نه موضوع جنســیتی 
اســت. زنان سرپرســت خانوار را می گوییــد؟ نخیر آن 
مسئله که حل شد. برخی خانم ها هستند که وضعیت 
واجد شــرایط بودن آنها معلق اســت و جوابی دریافت 
نمی کنند بعضا حتی یک ماه بیشــتر گذشــته و دریافت 
نکرده انــد. چرا؟ می گوید کد احــراز هویت را وزارت راه 
می فرستد و اســتعلام می کند و باید از آنجا سؤال کنیم 
ولی مســئله را مکتوب کنید تا پیگیری بشــود. این کار 
را خواهیم کرد اما نتیجه آن به این گزارش نمی رســد. 
بــا معــاون وزارت راه که در روزهای گذشــته گفته بود 
بانک ها پول دارند و گفته ایم شــرایط را هم تعدیل کنند 
تمــاس می گیریم که جواب نمی دهــد. چاپ گزارش را 
۲۴ ســاعت عقب انداختیم شاید جوابی بگیریم اما گویا 
مسئولان مرتبط چندان مشتاق به پاسخ گویی و توضیح 
بیشــتر نیســتند. معاون نظارتی بانک مرکــزی هم به 
شیوه ای مشابه حاضر به پاسخ گویی دراین باره نمی شود 

تا همچنان  پرسش های فراوانی بی پاسخ بماند.
موضوعی که مطرح شد شاهدهایی دارد که قاطع اند 
و هرچند اندک هستند برای به وجود آمدن شبهه کافی. 
اســت. نمونه خانم «ز» و خانم «ب» و خانم سرپرست 
خانوار ســاکن اصفهان به تنهایی برای شــک کردن به 
مســئله کفایت می کند. این را هم باید در نظر گرفت که 
به اعتقاد بعضی از کارشناســان و منتقــدان این طرح، 
خود طرح چنان شکســت خورده اســت که مردان هم 
از آن برداشــتی نکردند، اما در میــان همین چند نفری 
هم که وام گرفتند اگر جنســیت نقشی در اولویت بندی 
داشته، عجیب و بدون هرگونه دلیل قانونی است. شاید 
تصادفی است و به گفته یکی از فعالان حقوق زنان که 
پیگیر این وام هم بود «شــاید ســامانه خراب است و به 
زن ها حساسیت دارد». دســت کم تاکنون که مسئولان 
مرتبط حاضر به پاســخ گویی و توضیح بیشتر دراین باره 

نشده اند.

ایســنا: رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد 
اســت امروز اقتصاد ایران با خطری جدی مواجه 
اســت که هرگونه تصمیم غلطــی در این زمینه 
می تواند کشــور را به مســیری دشــوار وارد کند. 
براســاس گزارش های مرکز آمــار و بانک مرکزی 
نرخ تــورم در ماه های گذشــته همــواره بالاتر از 
۴۰ درصــد بوده و روند افزایــش آن هنوز متوقف 
نشده اســت. برخی تحلیل ها از این می گویند که 
در صورت تداوم روند فعلی، امکان رســیدن تورم 
حتی به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود خواهد داشــت. 
مجیدرضــا حریری، رئیــس اتــاق بازرگانی ایران 
و چیــن می گوید درحالی که امــروز تقریبا تمامی 
کارشناســان و فعالان اقتصادی به این جمع بندی 
رســیده اند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان 
کشور است، درعین حال باید توجه شود که هرگونه 
تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی 
به کشــور شــود، می تواند به افزایش دوباره تورم 
و از کنترل خارج شــدن آن منجر شود و این خطر 
بزرگی اســت که از تمامی دستگاه های حاکمیتی 
تا مردم در بنگاه های اقتصادی باید به  طور جدی 
مراقب آن باشــند. مســئله مهم دیگر این  روزها 
تورم اســت و با توجه به فشار بالای تورم بر اقشار 
کم درآمــد، آیا این خطر وجود نــدارد که با حذف 
ارز دولتی، یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد 
شود؟ این کارشناس اقتصادی دراین باره می گوید: 
پیش از پرداختن به این موضوع باید ابتدا شــرایط 
تورمــی اقتصاد ایران را بررســی کــرد. نرخ تورم 
ما در ســال های گذشــته همواره دورقمی بوده و 
امروز به بالاترین حد خود رســیده اســت. برخی 
ارزیابی ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم 
شــرایط فعلی، امکان رســیدن تورم ایران به نرخ 
۶۰ درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک 
و یک مرز بســیار مهم برای اقتصاد کشــور است. 
در چنین شــرایطی هر تصمیمی که از ســوی هر 
نهــادی گرفته شــود و نتیجــه آن واردکردن یک 
شــوک جدید به اقتصاد کشــور و افزایش سرعت 
رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود، زیرا بسیار 

خطرناک اســت. در رابطه بــا ارز چهارهزارو ۲۰۰ 
تومانــی نیز همین شــرایط حاکم اســت. هرچند 
بخــش مهمی از کارشناســان از لــزوم حذف آن 
صحبت می کنند اما نحــوه برنامه ریزی برای این 
حذف، طــرح جایگزین برای حمایــت از مردم و 
دادن ایــن اطمینان به اقتصاد که شــوک جدیدی 
در راه نخواهــد بود، اهمیت بســیار زیادی دارد. 
اما در ســال های گذشــته ایران و چین ارتباطات 
سیاسی خوبی با یکدیگر داشته اند اما سؤالی برای 
مــردم به وجود آمده که چــرا چین برای دورزدن 
تحریم هــای آمریکا به ایران کمک نکرد. آیا چنین 
اتفاقی رخ داد؟ حریری در پاســخ به این پرسش 
هم می گویــد: برای تحلیل این موضــوع باید دو 
سطح سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کنیم. 
در سطح سیاسی مقامات چین از رئیس جمهوری 
این کشور تا وزیر امور خارجه و سایر مقامات بارها 
اعلام کردند کــه تحریم های آمریــکا علیه ایران 
را نمی پذیرنــد و آن را اجــرا نمی کنند، ازاین رو در 
سطح سیاســی چنین موضوعی رخ نداده است؛ 
اما در ســطح اقتصادی دیگر موضــوع دولت ها 
نیســتند و صحبت از بنگاه های اقتصادی اســت. 
همان طور که یک شــرکت اروپایی از ترس تحریم 
آمریــکا با ایران معامله نمی کند، احتمال دارد که 
یک شــرکت چینی نیز همین تصمیم را بگیرد. در 
دنیای امروز بسیاری از شرکت های چینی حضوری 
گســترده دارند؛ برای مثال شرکتی که اپراتور بندر 
شانگهای است، در ۱۸ نقطه دیگر دنیا نیز بنادری 
را در اختیار دارد، اگر این شرکت تحریم شود، تمام 
بنادرش تحریم خواهد شــد. اگر کشــتی ای که با 
ایران معامله کرده به این بندر وارد شود، شرکت و 
کشتی تحریم خواهند شد و تحریم های هوشمند 
به همین شکل عمل می کنند. ازاین رو چین در این 
ســال ها تلاش کرده رابطه خود بــا ایران را حفظ 
کند اما باید توجه داشــت کــه وقتی بحث منافع 
بنگاه اقتصادی مطرح می شود، یک شرکت چینی 
نیز براســاس اولویت های خود عمل می کند و ما 

باید برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.

اقتصاد ایران در آستانه خطر
چرا چین به داد ایران نرسید؟
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